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ي  نويسنده(دكتراي فقه و حقوق و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، . 1
 Email: mdamad@ias.ac.ir                                                                 )       مسؤول

 مقومات معنوي سلامت در الهيات اسلامي

  1داماد  مصطفي محقق سيد
  

  چكيده
نحوي كامل مضبوط و مثبوت شده  در الهيات اسلامي، رابطه معنويت و سلامت به

مفهومي سلامت است. تفحص در است. هدف مطالعه حاضر بررسي معنويت از مقومات 
دهد كه معنويت در الهيات اسلامي عبارت  قرآن مجيد و ساير منابع اسلامي نشان مي

ساختن اعمال   است از معرفت و ايمان به غيب و تبيين توحيدي از نظام هستي و مبتني
جوارحي و جوانحي بر همين پايه و بنيان. معنويت در الهيات اسلامي گوهر اصلي 

ي است و صرف تقيد و عمل به احكام شريعت يا تقيد به اعمال اخلاقي نيست. ديندار
اساس معرفت اسلامي، معنويت پايه ربناي عبادات و اخلاقيات است. براين معنويت زي

  سلامتي جسم و روح است.
  

  واژگان كليدي
  الهيات اسلامي، دين، سلامت، معنويت
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  مقومات معنوي سلامت در الهيات اسلامي
 

ارتباط معنويت و سلامت ارتباطي است كه همواره منشأ اعطاي سلامتي به انسان 
ويژه انسان بيمار در وراي عالم مادي بوده است. اين واقعيت در بستر الهيات به  به

صورتي كاملاً واضح و به نحوي  خصوص اديان ابراهيمي و يهوديان و مسيحيان به
در اين پژوهش  و مثبوت شده است. تر در الهيات اسلامي مضبوط بسيار كامل

  گيرد: سؤالات زير از منظر الهيات اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي
  معنويت در الهيات اسلامي به چه معنا است؟ .1
  اساس معرفت اسلامي، معنويت پايه سلامتي جسم و روح است؟آيا بر .2

مفهومي سلامت هدف مطالعه حاضر آن است كه نشان دهد معنويت از مقومات 
  است.

  
  چيستي معنويت

در قرآن مجيد و ساير منابع اسلامي تعبيرات زيادي ديده شده كه افراد عامل به 
شريعت و فاقد آن عنصر اصلي و راز اساسي دينداري، مورد نكوهش قرار 

اند. در سوره ماعون قرآن مجيد به صراحت برخي از نمازگزاران را نفرين  گرفته
(ماعون) در اين سوره  »للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون فويل«فرموده است 

گزاردن و انجام اركان و اعمال نماز به عنصري تذكر داده شده  مباركه به جز نماز
كه نمازگزاران بايستي آن را بدان متذكر باشند و در غير اين صورت ساهي و 

د و در شوند و موجب غضب خداوند خواهند ش غافل از آن حقيقت محسوب مي
وا عَلَيها صُمّا و «سوره فرقان فرموده است:  وَ الذِينَ اذٕا ذُكِّرُوا باِيٓاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ

). خروج بر زمين به معناي سقوط بر زمين است و گويا در آيه شريفه 73» (عُمْياناً 
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 كنايه از افتادن بر زمين به عنوان عبادت است. در اين آيه شريفه نيز عبادت بدون
  اهتمام به عنصر اصلي عبادت را عبادت كوركورانه و كرانه خوانده است.

گونه آيات اين است كه اساس و پايه دينداري عنصر ديگري است كه  پيام اين
بايستي به آن توجه داشت. آن عنصر چيست؟ افزون آنكه نقش آن عنصر اصلي 

آن موجب اثر كه ما آن را راز و رمز دينداري ناميديم چنين است كه فقدان 
  معكوس خواهد بود.

طور كلي يك چاقوي دو بر است، اگر درست درك شود آدمي را به  دين به
اثر نيست بلكه آدمي را در  رساند و اگر كج انديشيده شود نه تنها بي اعلا عليين مي
رساند.  السافلين مي كند و او را به اسفل ثري كمك ميؤطور بسيار م سير نزول به

دين گاهي  دين مطلق بسيار بيشتر است. انسان بي انديش از بي ديندار كميعني خطر 
هاي انساني برخوردار است، رادمرد و جوانمرد است. تمام  از يك نوع خصلت

اند كه از آموزش ديني سرچشمه  هاي خوبي داشته ها، صفت ها، لوتي شواليه
مام آن صفات انديشانه خطرش اين است كه ت گرفته است، ولي دينداري كج نمي

  در قالب دين درست جاي خود را به عكس خود بدهد در پوشش دين.
لُ مِنَ الْقُرآنِ ما هوَ شِفاءٌ و رَحْمَةٌ للْمُومِنينَ وَ لا ) «82آيه شريفه (الإسراء:  وَ ننَُزِّ
؛ و ما آنچه را براي مومنان مايه درمان و رحمت است از يَزيدُ الظاّلمِينَ الٕاّ خَساراً 

حقيقت مهمي را به » افزايد كنيم، ولي رستگاران را جز زيان نمي زل ميقرآن نا
كند. آيه شريفه دال بر آن است كه تربيت ديني مديون فهم و  صراحت بيان مي

اثر باشد، اثر معكوس  معرفت صحيح دين است و فهم ناصحيح چنين نيست كه بي
ن است. خسران يعني از يعني اثرش خسارت و زيا و لايزيد الظالمين الا خسارادارد 
والعصر ان الانسان رفتن سرمايه. فخر رازي در تفسير كبير در ذيل آيه شريفه   بين

فروش فهميده است كه در بازار  گويد معناي خسران را از يك يخ مي لفي خسر
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زده است مردم بياييد از من جنس مرا بخريد كه اگر نخريد من تا چند  فرياد مي
اش يخ است كه با گذشت  فروش سرمايه خواهم بود. يخساعت ديگر در خسران 

انديشي  كج(التفسير الكبير/ امام فخر رازي/ ذيل آيه مباركه فوق) شود.  زمان يخ آب مي
  ديني موجب خسران يعني عقبگرد و افول است.

دهد ولي آب  درست مانند آب سالم اگر به درخت برسد درخت را رشد مي
عبير ديگري نيز در قرآن آمده است. سوره التوبه، خشكاند. ت آلوده درخت را مي

ا الذّينَ في قلُوُبهِِم مَرَ : «125 ؛ فَزادَتْهُمْ رجِساً الٕي رجِْسِهِم و ماتوُا و هُمْ كافرونَ  ضٌ وَ امَّٔ
هايشان بيماري است، پليدي بر پليدشان افزود و در حال كفر  اما كساني كه در دل

اثر نيست بلكه موجب افزايش  نه تنها بييعني قرآن براي برخي ». گذرند درمي
  گردد. خباثت و آلودگي آنها مي

معناي اينكه خداوند در برخي آيات افزايش مرض و ضلالت را به خودش  اصولاً
دهد، همين است كه دين مايه هدايت است، چنانچه آن را كسي دست  نسبت مي

د نه تنها مايه كم بگيرد و در فهم آن سعي نكند و آب را از سرچشمه بر ندار
شود بلكه موجب گمراهي، سرگرداني، بدبختي و بلاي خانماسوز او  هدايت او نمي

هايشان  ؛ در دلهُ مَرَضاً في قُلوُبهمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّ : «10خواهد شد. سوره بقره، آيه 
 أ فَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ : «23سوره الجاثيه، آيه ». مرضي است و خدا بر مرضشان افزود

بَصَرِهِ غِشاوَةً  یسَمْعِهِ و قَلْبهِِ و جَعَلَ عَل یعِلْمٍ وَ خَتَمَ عل یهُ عَلالٕهَهُ هَواهُ و اضَٔلَّهُ اللّ 
؛ پس آيا ديدي كسي را كه هوس خويش را هِ أ فلا تَذَكَّرونَ فَمَن يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللّ 

بر گوش او و دلش معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته، گمراه گردانيده و 
اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه كسي او را هدايت  مهر زده و بر ديده

  »گيريد؟ خواهد كرد؟ آيا پند نمي
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 گويد: مولوي مي
  

 زان كه از قرآن بسي گمره شدند
 مر رسان را نيست جرمي اي عنود

 ها خواه تا زن نكتـه از خـدا مي
 

 زين رسن قومي درون چه شدند 
 تو را سوداي سر بالا نبودچون 

 در نلغـزي ور رسـي در منتهـا
 

  

روند و  مولوي قرآن را به ريسمان تشبيه كرده كه بعضي با آن به ته چاه مي
گيرد كه تنها  آيند. مولانا نتيجه مي برخي با تمسك به آن از چاه ضلالت بالا مي

بگيرند كه سوداي توانند از رهنمودهاي قرآن براي تعالي رهايي بهره  كساني مي
  آن را در سر داشته باشند.

خلاصه آنكه اگر كسي رويكرد فكري و فرهنگي رو به سوي بالا داشته باشد، 
تواند با درك عقلاني انساني رحماني و اخلاقي از قرآن كريم، زندگي و  مي

مناسبات درستي با ديگران داشته باشد وگرنه قرآن ممكن است به يك حجاب 
خواهي مبدل  كشي و فزون ضلالت و تعصب و ستمگري و حقمعرفت و وسيله 

  شود.
الهي است؛ در آيات و احاديث و اقوال  یالوثقا ةعرواالله و  قرآن كريم، حبل

چندي نيز بدين معنا اشارت رفته است. اما اين دستگيره و ريسمان كه براي 
هدايت و هدايت و تعالي و تعليم و تزكيه آدمي نازل شده است، فقط براي كساني 

شدن داشته باشند.   رفتن و آسماني جو باشند و قصد بالا تعالي است كه هدايت
استوار را براي كساني آويخته است كه  ةخداوند در چاه دنيا، اين حبل و عرو

توان با  خواهند خود را بالا بكشند وگرنه مي خواهند در آن چاه بمانند و مي نمي
آن، راهي براي سقوط و هبوط و تنزل دستاويزي به قرآن و تأويل ناصواب 

جست، چنانكه در تاريخ ملل و نحل ديده شده است؛ چه بسا، عقايد و مذاهبي كه 
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هاي  پايه و مايه اصلي گمراهيشان، ريشه در قرآن دارد و تفاسير به رأي و تأويل
ناصواب و خودمحورانه صاحبان آنها از آن كتاب هدايت، موجب ضلالت شده 

  است.
اسلامي وقايع، شاهد حوادث و فجايعي هستيم كه سابقه در تاريخ قبل  در تاريخ

 زند كه كلاً از اسلام ندارد و شگفت آنست كه آن فجايع به دست افرادي سر مي
اي از آن فجايع است  باشند. فاجعه عاشورا نمونه عامل به شريعت و مقيد و متعبد مي

ول خودشان معتقدين به دين اي متعبد و مقيد به شريعت و به ق كه به دست عده
شكل گرفته است. در حديث از امام سجاد (ع) منقول است سي هزار نفر پدرم را 

 )298، ص44(بحارالانوار، ج  ه بدمهاللّ  یكل يتقربون المحاصره كرده بودند كه 
، حسين با ان لاحسين قتل بسيف جدهگويند يك عالم اموي گفته است:  مي

شمشير جدش كشته شد، و منظور او اين بوده است كه حسين به حكم دين جدش 
، عبارتي است از ابوبكر بن ابن العربي اندلسي در عواصم، 6(مقتل الحسين مقرم، ص كشته شد 

بعد از شهادت حضرت اباعبداالله (ع) هفت مسجد در كوفه به شكرانه . )232ص
  به مساجد ميشومه معروف است.شهادت آن بزرگوار ساخته شد كه 

بنابراين بايستي ببينيم عنصر اصلي در تربيت ديني و دينداري چيست كه با 
و وصول به مدارج عاليه   وجود آن آدمي نه تنها از خطر مصون بلكه موجب رقاء

رسد آن عنصر همان است كه ما بخواهيم آن را معنويت در  گردد؟ به نظر مي مي
ي بناميم هرچند كه ما بخواهيم آن را معنويت در الهيات و الهيات و معارف اسلام

معارف اسلامي بناميم، هرچند كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اين واژه نيامده 
باشد. در قرآن مجيد تعبيرات مختلفي براي بيان اين مطلب و تذكار به اين عنصر 

  كنيم. به برخي از آنها اشاره مي اصلي آمده كه ما ذيلاً
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ر قرآن مجيد عنصر اصلي دينداري را معرفت و ايمان به غيب دانسته است. د
بيني الهي  بيني سكولار و جهان معرفت و ايمان به غيب تمايز اصلي ميان جهان

  است. در آغاز قرآن مجيد آمده است:
كه به ماوراي ؛ آنها الَّذينَ يُومِنُونَ باِلغيبِ و يُقيمُونَ الصلاةَ و مِمّا رَزَقناهُمْ يُنفِقونَ «

ايم، انفاق  ايستند و از آنچه روزيشان كرده محسوسات باور دارند و به نماز مي
  .)3(البقره، آيه » كنند مي

به موجب آيه شريفه فوق زيربناي عبادت، اقامه نماز و نيز اعمال اخلاقي مانند 
و همين است تفاوت  1شود انفاق به فقيران، با زيربناي ايمان به غيب ارزيابي مي

  من.ؤم اعمال و اخلاق يك انسان مومن و غير
اينكه انسان هستي را در جهان محسوس خلاصه كند يا آنكه هستي را پرتوي از 

نكردن و   مبدا لايزال بداند، تفاوت بسيار دارد. هستي را به جهان ماده مخصوص
ينكه چگونه شدن معنويت است. معنويت يعني ا  براي آن ظاهر و باطني قائل

انسانها در باطن صاحب اعتقادات درباره خدا، انسان، خلقت و رابطه متقابل آنها 
هاي اساسي و در نحوه  شوند و آنگاه اين اعتقادات را در عبادت، در ارزش مي

  دهند. زندگي نشان مي
در ادبيات اسلامي اين عنصر به تعبيرات مختلف بيان شده است. يك تعبير واژه 

ت. بصيرت يعني معرفت. دعوت پيامبر اسلام به بصيرت است. اس» بصيرت«
بيني معنوي و مبتني بر معرفت  بصيرت در معارف اسلامي همان ديندار با جهان

  است.
هِ و ما أنا بَصيرَةٍ انٔا وَ مَنِ اتَّبَعَني و سُبحانَ اللّ  یهِ عَلاللّ  یهذِهِ سَبيلي ادْٔعُوا الٕقلُْ «

راه من است كه من و پيروانم با بصيرت، [همه را] به سوي ؛ بگو اين مِنَ المُشرِكين
 »ورزان نيستم كنم و در جرگه شرك كنيم و خداي را تقديس مي خدا دعوت مي
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. تفاوت ايمان در الهيات اسلامي با ايمان در الهيات مسيحي همين )8(يوسف، آيه 
است، است. ايمان در الهيات مسيحي يك گرايش است. تو گويي از مقوله عشق 

شود و ايمان بدون معرفت  ولي در الهيات اسلامي ايمان با معرفت ارزيابي مي
ارزش است. معرفت همان عنصري اصلي و گوهر دينداري است. ايمان مبتني بر  بي

معرفت يعني ايمان به غيب و شناخت حقيقت هستي و نگاه به آن به عنوان يك 
هستي جهان را يكسره در محضر واحد داراي حيات، علم و قدرت، چنين نگاهي به 

نگرد  مي  داند. كسي كه چنين بيند و تمام حركات را تجلي حق مي خدا مي
  عبادتش، عبادت ترس نيست، عبادت عشق و شور است. به قول خواجه شيراز:

  

  اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش        بلبل از شوق گل آموخت سخن ورنه نبود
  

گونه عابدان، به  فاقد عنصر اصلي است كه قرآن از اينعبادت بدون معنويت 
  و صم و بكم، كوران و كران تعبير كرده است.» ساهيان«

در احاديث وارده از اهل بيت (ع)، عبادت بدون معنويت و معرفت سخت تقبيح 
. )238(الاختصاص،  غير فقه كحمار الطاحونه، يدور و لا يبرح یالمتعبد علشده است. 

كننده ناآگاه و بدون معرفت، همچون چارپاي آسياب است كه دور  عبادتيعني 
رود. بنابراين عبوديت و عبادت  چرخد ولي از جايي كه هست، پيشتر نمي خود مي

  گردد. در پرتو رشد باطني و معنوي حاصل مي
يقوم الليل و يحج، و  ه (ص) أ رائت الرجل يصوم النهار، واللّ  انٔه قيل يا رسول«

ه و يعود المريض و يشيع الجنائز و بعين و يتصدق و يغزو في سبيل اللّ يهتمر، 
 ه عليه و سلمّاللّ  یه صله يوم القيامة. فقال رسول اللّ اللّ  الضعيف و لايعلم منلزته عند

؛ به محضر رسول االله (ص) عرض شد كه شخصي »قدر عقله یانٔمّا يجزي عل«
در حج و عمره  گذراند و دائماً ميدت اها به عب گيرد و شب همواره روزها روزه مي
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رود و كمك  جنگد و به عيادت بيماران و تشييع جنازه مي است و در راه خدا مي
داند نزد خدا چه منزلتي دارد؟ رسول االله (ص)  كند ولي نمي به ضعيفان مي

  .)84، ص1(بحارالانوار، ج » پاداش خدايي براساس معرفت است«فرمايد:  مي
تمام احكام شريعت و اعمال اخلاقي بر محور معرفت و  به موجب اين احاديث

  زند. بيني الهي كه به نظر ما همان معنويت است دور مي جهان
  

  معنويت، سلامت و بيماري
است و در اعمال   معنويت در الهيات اسلامي زيربناي عبادات و روابط اجتماعي

خلاصه از لسان  ثر است. اگر بخواهيم معنويت را به طورؤروزمره زندگي آدمي م
    مبارك رسول االله (ص) بشنويم بايد در حديث زير تأمل كنيم. در حديثي

ثر در حتي سلامت رواني دانسته است. رسول االله ؤرسول االله (ص) معنويت را م
ه فيهِ شِفاءٌ مِن قَولُ: لا حَولَ و لا قوُّةَ الٕا باللّ «صلي االله عليه و آله و سلمّ فرمود: 

نود و نه درد را » هالا باللّ  ةلا حول ولا قو«؛ جمله تسِعينَ داءً، ادْٔناها الهَمِّ تسِعَة و 
ترين آنها اندوه است. معناي اين حديث اين است كه كسي  دهد كه ساده شفا مي

 أبيني داشته باشد كه هرگونه حركت و سكوني متكي بر مبد كه اگر چنين جهان
  ».دهد ه به خويشتن راه نميهستي لايزال و ابدي است هرگز غم و اندو

اگر انسان در سلامت و بيماري چنين دركي داشته باشد، زندگي توأم با نشاط و 
  خرمي خواهد شد. و به قول سعدي

  

  به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است
  به ارادت بكشم درد كه درمان هم ازوست
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آيه بيان شده در قرآن مجيد بهترين تجلي معنويت در هنگان بيماري در چند 
  كند: است. در سوره شعرا از قول ابراهيم خدا را چنين معرفي مي

) و اذٕا مَرِضْتُ ۷۹) وَ الذّي هُوَ يُطعِمُني و يَسْقينِ (۷۸الذّي خَلَقَني فَهُوَ يهدينِ («
 »)۸۱) و الذّي يُمِيتُني ثُمَّ يحْيينِ (۸۰فَهُوَ يَشْفينِ (

  

  »هدايتم فرمود. همان خدايي كه مرا آفريد و نيز: «78
  »دهد. همو كه خوراك و آب به من مي: «79
  »بخشد. شوم شفايم مي و چون بيمار مي: «80
  »گرداند. ميراند و سپس زنده مي و همو كه مرا مي: «81

  بيني توحيدي چنين است و معنويت نيز همين است. جهان
ا عفو ، تمام بدنش ران ايوب آمده است. ايوب بيمار شددر سوره انبيا داست

اي زخم شد كه كرم افتاد. زن و  گونه نويسند بدنش به طوري كه مي فراگرفت، به
فرزندش از او جدا شدند. اموال و زندگيش از دست رفته بود. در چنين شرايطي 

  اينگونه با خدا گفتگو كرد:
رُّ و انٔتَ ارٔحمُ الرّاحمينَ (« ني الضُّ فاَستَجَبنا لهَُ ) ۸۳وَ ائوّب اذْٕ نادَي رَبَّهُ انٔيّ مَسَّ

نْ عِندِنا و ذِكْرَي للعابدِينَ  ةً مِّ عَهُم رَحمَّ فَكَشَفنا ما بهِِ مِن ضُرٍّ و ءَاتيْناهُ اهٔلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّ
)۸۴«(.  

و [اي پيامبر] ايوب را يادآور باش زماني كه با استغاثه روي به درگاه «
محنت، مرا از پاي بار خدايا رنج و «آفريدگار پروردگارش برد و عرض كرد: 

ما دعاي او را مورد ». منان هستيؤگستر بر م همتاي رحمت درآورده و تو آن بي
 اجابت قرار داديم و خاندانش را به او بازگردانديم و همانند افرادي كه [از دست
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داده بود] بر آنها افزوديم تا نمونه رحمتي از سوي ما باشد و پند اميدبخشي براي 
فرمايد: اين نوع معرفت و معنويت نمونه  آخر آيه شريفه مي مومنان پارسا. در
  كنندگان. است براي عبادت
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   نتيجه
اين مطالعه كه با هدف بررسي معنويت و مقومات آن در سلامت انجام گرديد 
نشان داد كه معنويت در الهيات اسلامي گوهر اصلي دينداري است و صرف تقيد 

به احكام شريعت يا تقيد به اعمال اخلاقي نيست. معنويت در الهيات و عمل 
اسلامي عبارت است از معرفت و ايمان به غيب و تبيين توحيدي از نظام هستي و 

ساختن اعمال جوارحي و جوانحي بر همين پايه و بنيان. اين معنويت زيربناي  مبتني
ت پايه سلامتي جسم و عبادات و اخلاقيات است. براساس معرفت اسلامي معنوي

  روح است.
خرور بر زمين به معناي سقوط بر زمين است و گويا در آيه شريفه كنايه است 
از ملازمت و گرفتن چيزي به اين صورت كه به روي آن بيفتد. [وصف ديگر 

پذيرند].  عباد الرحمن: آيات خدا را كوركورانه و بدون معرفت و بصيرت نمي
كه: بندگان رحمان چون متذكر آيات پروردگارشان معناي آيه شريفه اين است 

شنوند، كوركورانه آن  اي از قرآن او و يا وحي او مي شوند و حكمت و موعظه مي
جهت دل به آن  پذيرند و بدون اينكه تفكر و تعقل كنند بيهوده و بي را نمي

وعظه پذيرند و به حكمت آن ايمان آورده، به م بازند، بلكه آن را با بصيرت مي نمي
  اي از پروردگار خويشند. شوند و در امر خود، بر بصيرت و بر بينه آن متعظ مي

طور كلي  هاي نظري و عملي دين و به توجه و اهتمام به باطن تعاليم و آموزه«
توجه به باطن و غيب هستي و پيراستن نفس از تعلق ماديات و آراستن آن به 

 رتو توجه و تدبر خالصانه و زينتروحانيت احكام و دستورات مبين اسلام، در پ
دادن آن به نورانيت جاري و ساري در نظام آفرينش و از رهگذر طهارت و  

رو، ساحت حقيقي و زيربناي اصلي معنويت را بايد  از اين». است خلوص عارفانه
  در باطن خود انسان جستجو كرد.
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  نوشت پي

جملات بعدي حاليه هستند نه در » واو«. در تفسير فوق كه نظر شخصي نگارنده است دو 1
  عاطفه.
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